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 چكيده
، ين بلخـي الـد جـلال  مثنـوي ويژه ههاي بزرگ در شرح و تحليل متون ادب فارسي باز آفت

 .هي به فرهنگ و ادب باستاني ايرانيان اسـت توجاستناد بسيار به امثال و اشعار عربي و بي
بينـدازيم تـا    مثنويكافي است نگاهي به فهرست اشعار و امثال عربي مربوط به شرحهاي 

انديشـه و  ، در اين ميان چيزي كه مورد غفلت قـرار گرفتـه   .حضور سنگين آنها را دريابيم
 .فرهنگ ايران باستان است كه بدبختانه جايگاه مناسبي در شرح متون ادب فارسي نـدارد 

 ةدربـار ، آثار پهلوي و ايراني از دست رفته ولي در متـون ادب عربـي   ةبا آنكه بخش عمد
ع و غنـي  لب به شكل پراكنده ولي متنودر مطايرانيان و فرهنگ باستاني اين مرز و بوم آنق

عا كرد توان ادكند و ميتواند جاي خالي متون پهلوي از ميان رفته را پر وجود دارد كه مي
 .كه مهمترين منبع فرهنگ ايران باستان منابع عربي است

عربي  مثنويبسياري از مضامين حكمي  ةدهيم كه نه تنها سرچشمدر اين مقاله نشان مي
بسياري از اين مضامين ايراني است و اين ادب عربي است كه وامـدار زبـان و    نيست بلكه

ه لازم نظران ما به اين رويكـرد توج ـ ادب ايران باستان است و لازم است اديبان و صاحب
مآخـذ  و  احاديـث مثنـوي  تأثير فراوان دو كتـاب  ، سبب انجام اين پژوهش .مبذول نمايند

 .است مثنويمربوط به در پژوهشهاي  قصص و تمثيلات مثنوي
  .فرهنگ عربي، فرهنگ ايران باستان، مولوي، مثنوي، حكمت :ها هكليدواژ
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 مهمقد
انـد كـه شـاعران و گوينـدگان ايرانـي در      نظران معتقد بـوده باز برخي صاحباز دير

كه رشيد وطواط مؤلف چنان .ي هستندتنبويژه مهمضامين خود وامدار شاعران عرب ب
جميع شعراء اسلاميه عيال ، در اقتباس معارف و دقايق و متانت :گويد حرحدائق الس

بلاغت و فصـاحت  ) 17 :1338( دولتشاه سمرقندي .)21 :1338 نقل از دولتشاه( اندمتنبي
اعرابست  ت حقاشتباه نيست در آنكه فصاحت و بلاغ« :داندم عربها ميرا حق مسل

سعدي و سد پس از انتشار كتاب ربه نظر مي .»و اهل عجم در اين قسم متابع عربند
103Fمتنبي

نظران ادب فارسي قوت بيشتري يافـت كـه ادب فارسـي    اين فكر بر صاحب 1
كافي است به شرح و تعليق بر منـابع ادب   104F2.گر ادب عربي استخوار و دريوزهريزه

 ـ .هي بيندازيمفارسي و فهرست امثال و حكم عربي آنها نگا ق براي مثال مهدي محق
صفحه  60در  تهران دانشگاهدانشكده ادبيات  مجلةدر  1340اي كه در سال در مقاله

مضمون مشـترك را بـدون شـرح و     240حدود ، مه به چاپ رساندهصفحه مقد 6با 
  105F3.بين اشعار ناصرخسرو و مضامين عربي نشان داده است، توضيح

 

نامة دكتري ادبيات فارسي خود را با نام ، پايان1336حسينعلي محفوظ، دانشجوي عراقي در سال . 1
ي ارائه كرد، اين » متنبي و سعدي« دفاع كرد و شواهد قابل توجهي از اخذ و اقتباس سعدي از متنب

 . نامه با بازتابهاي متفاوتي روبرو شد و با همين نام به چاپ رسيد پايان
شود كه جاي تأمل نظران عرب دربارة حكمت ايرانيان ديده ميعربي اعترافهايي از صاحبدر منابع . 2

ع را برتر مقفّجاحظ پندهاي بزرگمهر و عهد اردشير و رسايل عبدالحميد و آداب ابناز جمله . بسيار دارد
: داندمي فرهنگ عربي را در مقابل فرهنگ ايراني ناچيز و) 42: 1344جاحظ (داند  از پندهاي عرب مي

اگر حكمت عرب به زباني ديگر برگردانده شود، در معاني آن چيزي نخواهند يافت كه عجم آنها را در «
). 1/75: 1996جاحظ (» اند ذكر نكرده باشد براي زندگي و تدبيرها و حكمتهايشان پرداخته كتابهايي كه

-كند كه از كتابهاي فارسي كه در كتابخانهدر كتاب بغداد از ابوعمرو عتابي ياد مي) 157: 1908(طيفور ابن
نويسي؟  شود كه چرا اين كتب را ميكرده و وقتي از او پرسيده ميهاي مرو و نيشابور بوده استنساخ مي

آيا معاني و بلاغت جز در زبان » لنا والمعاني لهم لغة العجم والبلاغة، اللغة هل المعاني إلاّ في«: دهدپاسخ مي
  ).179: 1366محققّ : نك(همچنين . ز ماست و معاني از ايشان استفارسي است؟ زبان ا

هاي ايراني در ادب عربي اقرار كرده است، فقط به استاد در مقدمة اين مقاله به صراحت به تأثير انديشه. 3
توان به آساني اما دربارة امثال و اشعار عرب نمي«. هشت مضمون ايراني در اين ابيات اشاره كرده است

كرد كه ناصر خسرو از آن اقتباس كرده زيرا بسياري از مضامين كه ناصر خسرو در اشعار خود  حكم
آورده و مشابه آن در امثال و اشعار عرب موجود بوده و در اين مقاله هم ياد شده ما پس از تفحص 

امين و امثال و اند و اگر دنبالة بسياري از مضيابيم كه گويندگان عرب خود از منبع ثالثي اخذ كردهدرمي
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 20و بيت  39، روايت 50با استناد به  بوستاندر شرح ) 407ـ387 :1363( خزائلي
يوسـفي در شـرح    106F4.مثل عربي همان راهي را رفته است كه محفوظ عراقي رفته بود

 84و  82بـه ترتيـب بـا نقـل     ) 546: 1368( بوستانو در شرح ) 800 :1381( گلستان
حسينعلي محفوظ را مـورد تأييـد   هاي هي ديدگامورد از شواهد كتاب سعدي و متنب

ضامين مشترك در ادب فارسـي و  مدامادي در چاپ دوم كتاب  107F5.قرار داده است
مضمون مشترك در ادب فارسـي و عربـي را ارائـه     1000عي است كه مد عربي

 108F6.كرده است

 فروزانفر و مثنوي
و تأليف دو كتاب ارزشـمند   مثنويبا شرح بخشي از دفتر اول  109F7،مان فروزانفرالزبديع

                                                                                                                   
هاي پهلوي و كلمات فـلاسفه مـانند ارسطو و افلاطون و حتي كتب مذهبي حكم را بگيريم به اندرزنامه
، »تحليل اشعار ناصر خسرو«در سه اثر ديگر ). 33: 1340محققّ (» رسيماوستا و تورات و انجيل مي

همين شيوه به مضامين با » شرح بزرگ ديوان ناصر خسرو«و » قصيده از ناصر خسرو 30شرح «
ناصر  ديوانمشترك عربي و اشعار ناصرخسرو اشاره كرده و در مجموع هشت حكمت ايراني را در 

 . خسرو نقل كرده است
متـأثرّ از جـاحظ،  بوستانسعدي را در  بوستاندر مقدمة ) بيست و يك ـ بيست و سه: 1363(خزائلي . 4

هرچند نويسنده به تأثير كتابهاي . مسكويه دانسته استجوزي و ابنمتنبي، ابـوالعلاء معرّي، ابن
بوده اشاره كرده  شاهنامهكه اصل آنها به زبان پهلوي و شالودة  الحربآدابو  نامهخدايو  سيرالملوك

 . اي از مضامين اين آثار را نقل نكرده استولي در شرح و توضيحات خود نمونه
 . به ميان نياورده است گلستانهاي حكايات و اقوال حكيمانة سخني از سرچشمه گلستانيوسفي در مقدمة . 5
عنوان كتب حاضر مضامين مشترك در ادب فارسي «: در مقدمة كتاب نوشته است) سه: 1379(دامادي . 6

تواند انكار كند كه مدنيت و فرهنگ ايرانيان ريشه در پيدايش و عربي است، اما كدام مطّلع خردمندي مي
، سپس شواهدي از منابع مختلف براي نشان دادن عشق ايرانيان به خرد و »ن دارد؟آدميان و عالميا

پارسيان را علوم آداب نفس و فرهنگ و علم «: كندنقل مي تاريخ بيهقآورد از جمله از حكمت مي
اي از تأثير فرهنگ با اين وجود در ميان هزار مضمون مشترك فارسي و عربي او نشانه» .اخلاق است

 . شوددر ادب عربي ديده نميايراني 
در بشرويه از توابع استان ) 1349-1282(الزمّان فروزانفر اي معروف به بديعمحمدحسين بشرويه. 7

اديب، محققّ، منتقد، استاد دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان زبان، از پيشگامان مطالعات ادبي . خراسان
طرف و دقيق، تحقيقات او دربارة بين، بيمنتقدي ادبي، فردي واقعالزمّان به عنوان بديع. ايران نوين بوددر 

: 1381كوب زرين: نك(العاده و جذاّبيت منحصر به فردي دارد مثنوي، فلسفه و عرفان اسلامي عمق خارق
 ). 359ـ357
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نام خود را ) ش1333( مآخذ قصص و تمثيلات مثنويو ) ش1334( احاديث مثنوي
فروزانفر سخت معتقد به تأثيرپذيري ادب فارسـي   .معنوي جاودان ساخت مثنويبا 

جانبـه و از عربـي بـه فارسـي     اي كه ايـن تـأثير را يـك   به گونه .از ادب عربي بود
  .دانست نه برعكس مي

بسياري از شـاعران   كند كه اشاره مي ورانسخن و سخنة كتاب مفروزانفر در مقد
گذشـته  ، وي عقيده دارد كه ايرانيان .اند د بوده و ابتكار كمتري داشتهادب فارسي مقل

بغداد « ةدر مقال؛ )11 :1387فروزانفر ( اند در فلسفه نيز راه تقليد در پيش گرفته، از ادب
، انـوري ، سـنايي ، يمعـز ، بسياري از شاعران ايراني از جملـه ، »از نظر شعراء ايران

مولانا و سعدي را عاشق بغداد و محيط فرهنگي آن معرفي ، الدين اومانياثير، خاقاني
او در اين مقاله يادآور  .اند كرده است كه در اشعار خود از بغداد و مظاهر آن ياد كرده

اشعار و كلمات و امثالي كه از بزرگان بغداد از هر طبقـه و صـنف در   «شده است كه 
؛ از سـخن او  ) 301ـ297 :1342همان ( »ز حد احصا بيرونستآثار ايرانيان نقل شده ا

ي شـاعر  شود كه مولوي را سخت متأثر از متنبفهميده مي فيه ما فيهكتاب  ةدر حاشي
 ،)272 :1961 همـان ( ار را متأثر از منابع عربـي عط )274 :1386فروزانفر ( داندعرب مي

 معتـز چهري را پيـرو ابـن  منـو ، يعنصري را در سبك و مضمون مقلد ابوتمام و متنب
از ادب  ويـس و رامـين  تأثيرپذيري اشـعار حكمـي   ، في كردهمعر) 102 :1387همان (

 ).371، همان( دهدعربي را بر تأثير از متون پهلوي ترجيح مي
بـه  ، براي نويسندگان اين مقاله همواره اين سؤال مطرح بوده كـه چـرا فروزانفـر   

ي و متنب« ةنامحسينعـلي محفوظ در پـايـان، عنوان استاد راهنماي دانشجوي عراقي
هاي ايـن  انصـافي در مقـابـل بــي ، كـه بعـدها به صورت كتـاب چـاپ شد» سعدي

از ، سعدي كه او را يكسره وامدار ادب عربي نشان داد سكوت كرده دانشجو در حق
آثـار  ل در با تأم .نامه و چاپ آن را داددفاع به اين پايان ةسعدي دفاع نكرد و اجاز

ايرانـي در ادب عربـي و   هـاي   هآيد كه اصولاً اعتقادي به تأثير انديشاين استاد برمي
فارسي نداشته است زيرا براي نمونه درست است كه همگـان معتقدنـد فردوسـي در    

ايرانـي را  هاي  هر از فرهنگ اسلامي است ولي كسي تأثير انديشسخت متأث شاهنامه
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گرش فروزانفر در اين خصـوص بـا بقيـه متفـاوت     نوع ن .كندانكار نمي شاهنامهدر 
شكلي غيرمتعارف را ناديده گرفته به  شاهنامهزيرا موضوع فرهنگ ايراني در  .است

  :گويدداند و مير از فرهنگ عربي مياو را يكسره متأث
از اسلوب قرآن گرفتـه شـده و هرچـه در آنجـا از حيـث       شاهنامهاسلوب و روش نظمي 
طـور  شـود و همـين  ر آن ايجاد ميـحث بلغاست اينجا تقليد و نظيبلاغت منظور و طرف ب

به شخص يا به نظير ترجمه شده و گاهي از اصـل  ، كناياتي كه در اشعار عرب مقبول است
م داشت كه فردوسي از اشـعار  توان دانست و مسلهت ميجتر است و از همينبهتر و روشن
 ـو  فراوان داشته ةاندك بلكه سرماي ةعرب نه ماي ت اسـتادي  به احتمال قوي در علوم عربي

فروزانفر ( نامه از گفتار تازي خوانده است بسي :كه خود گويدتوانا و زبردست بوده و چنان
  ).52ـ51 :1387

را با منـابع عربـي    مثنويمضمون از  هزاراز ديگر سو اين استاد فقيد مأخذ بيش از 
ايرانـي بـه   هاي  هفرهنگ و انديشنامي از ) 242ص ( نشان داده ولي جز در يك مورد

، توان فهميد كه استادمي احاديث و قصص مثنويكتاب  ةماز مقد .ه استميان نياورد
  :هاي ايراني نبوده ولي شاهدي از آنان نقل نكرده استلاع از پنداطبي

از اواخر قرن چهارم كه فرهنگ اسلامي انتشار تمـام يافـت و مـدارس در نقـاط مختلـف      
 ـ  تأسيس شد و  بـلاد   ةديانت اسلام بر ساير اديان غالب آمد و مقاومـت زردشـتيان در هم

گـري  اسلامي جلوه ةايران با شكست قطعي و نهايي مواجه گرديد و فرهنگ ايراني به صبغ
بع دين اسـلام قـرار گرفـت بـالط    تعليمات براساس ادبيات عربي و مباني  ةآغاز نهاد و پاي

و مضامين حديث فزوني گرفت و كلمات و امثـال و   ه شعرا و نويسندگان به نقل الفاظتوج
كه بـه حسـب مقايسـه در سـخن دقيقـي و      آمد چنانحكم پيشينيان در نظم و نثر كمتر مي

فردوسي و ديگر شعراي عهد ساماني و اوائل عهد غزنوي نام زردشت و اوستا و بزرجمهر 
هري كـه در اواخـر   خي و منـوچ شود تا در اشعار عنصري و فره ميو حكَم وي بيشتر ديد

 ).دهم و يازدهم :1385 فروزانفر( اندزيستهقرن پنجم مي قرن چهارم و اوايل

تـدريج در ادب فارسـي و عربـي    به اعتقاد ما درست است كه نام ايرانيان باستان به
كمرنگ شد ولي مضامين حكمي آنان در قالب امثال و اشعار عربي و فارسي درآمـد  

روزانفـر در  ف .ي عربي به فرهنگ اين مرز و بوم بازگشتو يكبار ديگر با رنگ و بو
سـخني جـز    مثنويگويد كه گويي در اي سخن ميمه به گونهجايي ديگر از اين مقد
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  :روايت و حديث وجود ندارد
نويسان مولانا در بسياري از موارد به مضمون يا لفظ خبري نظر داشته و شارحان و حاشيه

آن اسـتاد   ةتفسير و توجيه گفت ةو از اين رو به خوبي از عهداند از اين معني غفلت ورزيده
 انـد رفت برنيامـده لاعات وي به شمار ميحر كه روايت حديث يكي از شعب اطلع و متبمط

  ).پانزدهم، همان(

تـأثير  ، فــروزانفر بـراي نقـد    احاديث و قصص مثنوييكي از اسباب انتخاب كتاب 
پـذيري را  نوشت ايـن تـأثير  در پي .است مثنويفراوان اين دو كتـاب بـر شرحهاي 

ت و ضـعف  نيز با شـد  فروزانفر در ديگر متون ادب فارسي ةاين شيو 110F8.ايمنشان داده
ت وجود تعابير و عبارات عربي و نيز رواج و شـيوع ايـن   شايد به عل .شودديده مي

بـراي   طرح اين مسئله ... و گلستانو  مثنويموجود در هاي  هشيوه در تحليل انديش
بسياري از متون  ةكنيم هرچند در پوستخواننده عجيب نمايد ولي با اطمينان ادعا مي

ي بسـياري از  ـول، شوديـالفـاظ و تعـابير عـربي ديـده مهاي  هرگـ ... ادب فارسي
عا كرد در توان ادكم ميهمين تعابير عربي برگرفته از فرهنگ ايراني است و يا دست

ايـن   .ز اسلام رايج بوده و به فرهنگ عربي منتقل شـده اسـت  فرهنگ ايرانيان قبل ا
  .عي اثبات آن هستندمد، است كه نويسندگان اين مقاله عايياد

از ايرانيان باستان ، ايم مضامين ايراني را كه در منابع عربيدر اين مقاله سعي كرده
، انـد شـده نقل شده و با گذشت زمان رنگ و بوي عربي گرفته و با الفاظ عربي وارد 

 111F9.مولانا نشان دهيم مثنويدر 
انديشه و فرهنگ ايراني و عربـي چنـان در هـم    ، به اعتقاد نويسندگان اين مقاله

 ... سعدي و، عنصرالمعالي، يآميخته شده كه نه تنها براي اديبان ما بلكه براي فردوس
، ددانش گسـترده و فراگيـر خـو    ةسعدي با هم .و مرز آنها معلوم نبوده است هم حد

 .احتمالاً اين دغدغه را نداشته كه فلان جملـه از حكيمـان عـرب اسـت يـا ايرانـي      
في كنـد  داشته كه صاحبان اصلي سخن را معرعنصرالمعالي نيز يقيناً اين وسواس را ن

 

 . به اين معناست كه شاهد مذكور از فروزانفر نقل شده است:) نك(ايم نوشت هر جا نوشتهدر پي. 8
هذه بضِاَعتُناَ ردت : گفته است عقدالفريدشود كه با ديدن كتاب عباد تأييد مي بناين ادعا با سخن صاحب. 9

 ). 1/612: 1411ياقوت حموي (إلينا 
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البتـه مـا مـدعي     112F10.هاي ايراني را به حكيمان نسـبت داده اسـت  زيرا بسياري از پند
آمده مستقيماً وارد فرهنگ عربي و سپس ايراني  آنچه كه در ايران باستان ةنيستيم هم

، بيـاء در قالـب وحـي و تعليمـات ان   ، شده است زيرا برخي از اين مضامينِ مشـترك 
يابد ولي قوياً تأكيد تفسير مي...  دار وهاي كهن و ريشهتجربه ملت، عقل بشري، توارد

  يك انديشه در ايران باستان وجود داشته و به مصداق ةداريم در زماني كه ريش
 دلبــران شـد كـه سرّ خوشتر آن بـا

 

 گفتــه آيـــد در حـديـــث ديـــگران 

 

بيـت   هـا  هدر متون عربي به ايراني بودن آنها اشاره شده و با استناد به سخنان آنها د
113Fعربي سروده شده

دار از از انصاف به دور است كه مردم اين كشـور كهـن و ريشـه    11
ايـن  ، نِ آناننظراخبـر باشنـد و اديبـان و صاحببلند نيـاكان خـود بـيهاي  هانديش

داران علـم و ادب  پـرچم  ةاين وظيفه به يقين بر عهـد  .في كنندمضامين را عربي معر
  .ارجمند قابل قبول نيست ةاست و هيچ توجيهي براي ناديده گرفتن اين نكت

114Fايمنشان داده احاديث و قصص مثنويب در اين مقاله با تكيه بر كتا

كه چگونه  12
مضامين عقلي و حكمـي ايرانـي موجـود در فرهنـگ و ادب فارسـي از ديـد نافـذ        

امثال و اشـعار عربـي را   ، فروزانفر پوشيده مانده و به جاي نشان دادن مفاهيم ايراني
 

برادر هم دوست به : حكيمى را پرسيدند كه دوست بهتر يا برادر؟ گفت: نامهقابوسدو نمونه از . 10
 أخوك: إليك أحب من: لبزرجمهر قيل: كه اين حكيم بزرگمهر استر حاليد) 139: 1366عنصرالمعالي (

به بزرگمهر گفته ) : 2/50: 1999عبد ربه ابن( لى صديقاً كان إذا أخى إلاَّ أحب ما: فقال صديقك؟ أم
برادرم را دوست ندارم مگر : داري؟ برادرت و يا دوستت را؟ گفتچه كسى را بيشتر دوست مى: شد

چندين سال خيره غم خوردم كه چـون پيـر : كه آن پير گفتچنان: نمونة ديگر. دوست من باشداينكه 
). 56: 1366عنصرالمعالي (خواهم رويان مرا نخواهند اكنون كه پير شدم خود ايشان را نمىشوم خوب

 لا أريدهنّساء، فإذا أنا كنت أخاف إذا أنا شخت لاتريدى النّ :قال أنوشروان: اين پير انوشروان است
ترسيدم كه در زمان پيرى زنان مرا نخواهند، در مى: انوشروان گفته است): 4/50: 1996قتيبه  ابن(

در ادب الصغير اين مثل را به يك حكيم ) 49: 1407(مقفّع ابن. خواهممن آنها را نمى) در پيري(كه  حالى
ُ ما يؤتى المرء: قال رجلٌ لحكيمٍ«: نسبت داده است جوزي كه ابندر حالي» .غريزةُ عقلٍ: الق ؟ما خير

 . همين عبارت را از بزرگمهر نقل كرده است) 2/138: 1412(
نوشتند ايرانيان باستان آنقدر عشق به سخنان حكيمانه داشتند كه آنها را بر لوازم و ابزار زندگي خود مي. 11

؛ براي اطلاّع از 178ـ147: 1390پور سبزيان: براي اطلاّع بيشتر، نك(تا در مقابل ديدگان آنها باشد، 
نظران و اديبان عرب منبع الهام شاعران هاي ايراني كه به تصريح صاحبتأثير حدود صد مضمون از پند

 ). 96ـ69: 1389پور، نقبي سبزيان: عرب شده است، نك
تنظيمي ، ترجمه و تنظيم حسين داودي است كه احاديث و قصص مثنويمنبع ما در اين مقاله كتاب . 12

 . است مآخذ قصص و تمثيلات مثنويو  احاديث مثنويمجدد از دو كتاب 
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که فقط يک راه را در مقابل خواننده باز گذاشته کهه   قرار داده مثنویچنان در شرح 
ود داشهت ز بياانهه نانها    هچه خه هآنه » :عربي است برگرفته از فرهنگاين مضامين 

 .«کرد مي
  :ناايدذکر چند نکته لازم مي، قبل از نشان دادن شواهد

ايم نزديک به صد مورد است کهه بهه سهب     پيدا کرده مثنویشواهد ايراني که در  .1
  .ايمسي مورد اکتفا کردهحدود ننانای مجال مقاله به نقل 

، حلبي، استعلامي، از جاله شهيدی مثنهویيار شارحان نوشت به شواهد ددر پي .2
اند و يا به قول کردهروزانفر نقلها از فهايم که آنها نيز يزمهاني اشاره کرده نشان داده

  .اندنقل امثال و اشعار عربي مشابه اکتفا کرده
زيهرا حیهين داودی آنهها را    ، ايمشواهد عربي فروزانفر خودداری کرده ۀاز نرجا .3

  .نرجاه کرده است
گاه شواهد ايراني ما بيش از يک مورد بوده است و در برخهي مضهامين شهواهد    . 4

  .ايمايم که برای رعايت اختصار اغل  به يک مورد بینده کردهمتعدد داشته
خروار اسهت اميهد    ۀموجود در اين پژوهش از باب مشت ناون ۀسي ناونحدود 
جديدی از فرهنهگ  های  هدريچ، های موجودقان جوان با پيايریِ سرنخاست که محق

ايرانيان باستان و نأثير آن را در ادب فارسي و عربي به روی خواننده باشهايند نها   
  .ص گردداقعي دو فرهنگ عربي و ايراني مشخجايااه و

شواهد فروزانفر را نقل کرده  مثنویدر ايهن بخش ابتهدا پس از بيت مورد نظر از 
نوشت نيز شواهدِ شارحان ديار را نقهل  در پي .ايمره کردهسپس به شاهد ايراني اشا

 .ايمکرده

 هست فقدان ادب شر آفرین
 ق ادبهوفيههههم نهوييههههاز خهههدا ج

 

  ادب محروم گشهت از لفهر رب   بى 
 

 

   (1/88، 8، ص)
 

 . گاه فقيران و زينت ثروناندان استادب نکيه: الأدَبُ سَنَدٌ للِفُقَرَاءِ وزيَْنٌ للِأغنِيَاءِ(: 1/82: 1388زماني . )13

د سات راست خط به معني صفحه، عد« ص». است( 1381)در اين مقاله چاپ نيکلیون  مثنویمنبع . 14
 . شاارۀ دفتر و عدد سات چپ آن شاارۀ بيت است( اسلش)مورب 
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، همـان ( و )1/73 :1386فروزانفـر  ( رٍّشَ ـ لِّكُ ـل ببس بِدالأ مدع :اندنقل كرده سقراطاز 
1385: 8.(  

 ـ  ـ  ةمضمون اين بيت مناسب است با گفت بـن احمـدبن   دبن حسـين ابـوجعفر محم
من تَرَك الأدب عوقب بِحرمانِ السـنَّةَ ومـن تَـرَك السـنَّةَ عوقـب بِحرمـانِ       ، يزدانيار

  ).1/73 :1386 همان( ومن تَرَك الفَريِضَةَ عوقب بِحرمانِ المعرِفَةِالفَريِضَةِ 
وبـاقٍ  ، ومتَزيَنٌ بهِ في كُلِّ مكَـان ، الأَدبِ أَنَّه ممدوح بِكُلِّ لسانٍ فَضيلَةِمنْ  :ردشيرا

از فضايل ادب اين است كه با هر زبـاني   .)242 :1985مـاوردي  ( ذكْرُه علىَ أيَامِ الزَّمانِ
 .ماندباقي مي، گردد و يادش در طول روزگارن ميهر جايي به آن مزي، شودستايش مي

 ابر برنايد پى منع زكات
ــا ــبـ  زكـــات عنـــى مپـــد ر برنايـ

 

  در جهـات ــا انـد وبـــا افتـوز زن 
 

 ) 1/88، 8، ص(
ما منَـع  ــ  .الزَّكَاةَ إلاَّ حبس االلهُ عنهم القطَرَما حبس قوَم  :اشاره است به حديث ذيل

 ).8 :1385 فروزانفر( قوَم الزَّكَاةَ إلاَّ ابتلاَهم بِالسنين
وقتـي وفــا از دسـت    ، )12، تـا بي، مسكويهابن( هب الوفَاء نَزَلَ البلاءإذَا ذَ :هوشنگ

  .شودرود بلا نازل مي مي

 باشد اى رفيقالوقت صوفى ابن
ــالَ ــعمأطْ قـ ــإنِّ ينـ ـــج يفـ  عـائـ

 

 وـالـفَ لْجِـتَاعقْوت ـيســق ف  ط  عـا
 

 اشد اى رفيـق ـوقت بـصوفى ابن ال

 

117Fن از شرط طريـق ـنيست فردا گفت 

15
 

 

 ) 1/132، 10، ص(
 مـنْهم  استفََدت ما عشْرَسنينَ الصوفيةَ صحبت :اند كرده نقل بن ادريس شافعىاز محمد

 ).12 :1385 فروزانفر( تقَْدر لاَ أنَْ العصمة وأَفْضَلُ سيف الوقْت الحرْفَين هذيَن الاَّ
زرُجمهر يلَقبفَ :لمنْإ :الَم؟ قَزْا الحتهرْالفُ ازبه بزرگمهـر  ، )3/12 :2001حصـري  ( ةِص

  .اغتنام فرصت، دور انديشي چيست؟ گفت، گفته شد
  .گذرند فـرصتها مـاننـد ابرها مي، )39 :1897ثعالبي ( ابِحالس رَّـم رُّمتَ صرَالفُ :گشنپ

 

غنيمت ) ديروز گذشته و فرداي نيامده(برخيز و فرصت را بين دو عدم : بينَ العدمينِ الفرُْصةَقمُ فَاغْتَنمِ . 15
 ). 1/98: 1388دهخدا (دان 
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 زنهار مگو به هيچ كس راز درون
 گـورخانة راز تــو چـون دل شـود   

 

ـــر حاصــل شــود   آن مــرادت زودت

 

 ر كـه سـر نهفـت   ـگفت پيغمبر كه ه

 

118Fزود گردد با مراد خـويش جفـت   

16
 

 

 ) 1/175، 12، ص(
 :)ع( منسوب بـه امـام علـي    ــ .قُلوُب الأحرَارِ قُبور الأسرَارِ :احمد مولويبن يوسف

من عد  :بن عياضفضيل ــ )1/297 :1384استعلامي ، نك( صدور الأحرَارِ قُبور الأسرَارِ
 منْ ــ )14، 1385همان ؛ 1/105 :1386 فروزانفر( كلاَمه من عمله قَلَّ كلاَمه إلاَّ فيما يعنيه

رَهلَ أمصح رَّهس همان( كَتَم.(  
 ـاجحبِ رُفَ ـالظَّ، انِتَصلَخَ هينحصتَه بِلَفَ، هرَّس نَصن حم :نوشروانا ته ،ـو  السـ ةُلام  نَم 
طَالساز اين نگهـداري دو  ، كسي كه راز خود را نگه دارد .)1/444 :1986ابشيهي  ( اتو

  .ت از لغزشهارسيدن به خواسته و مصوني :بردفايده مي

 به گور رفتند پاي خو با
ــرد  ــادمان در راه م ـــد ش ـــدر آم  ان

 

 قصد جانـش كــرد ، خبر كان شاهبي 

 

 اسب تازى برنشست و شـاد تاخـت  

 

 بهاى خويش را خلعت شناختخون 

 

 ـ اند هدـاى ش  د رضـا ـا ص ــر سـفر ب

 

 تـا سـوء القضـا    خود به پاى خويش 

 

 ) 1/191، 13، ص(
   ءشــيــي لـعسبٍ يـنْ طَــالم كَـم 

 

 وفيــه هـلاكُـه لَــو كَــانَ يــدريِ    

 

  رِكَـهديل ليَ شَـيءـريِصٍ عنْ حم كَم 

 

 وعـلَّ إدراكَــه يــدنـي إلَـي عطَبهِ 

 

 

 :)257-1/258: 1385حلبي . (16
 زـاو رٌّ فـَـإنـَّـهإذَا جـ نِ سـ  قمَيـنٌ الــوشـَـاةِبِنـَشرِْ وتَكثيـرِ  الإثْنَيـ

 . چينان سزاوار است هرگاه رازي از ميان دو تن درگذشت به پراكنده كردن و بسيار كردن سخن
رِيء ـا كَـانَ عنـْد إمِـ ـرُّك مـ ـرُّ  وسـ ـلاثـَـةِوسـ ـي  الثَّـ ـرُ الخَفـ  غَيـ

 . ماند راز تو تا زماني راز است كه نزد يك نفر باشد، راز بين سه نفر پنهان نمي
نُ موابِ النَّارِ أههليَ إلترُ عبوالص ،هيقدصل هدبرِّه فلَمَ يانِ سْتمليَ كرَ عبنْ صرُ النَّاسِ مبانِأصْتمليَ كرِ عبنَ الص 

و  است كه بر پنهان نمودن رازش صبر كند و آن را براي دوستش آشكار نكند صبورترين مردم كسي: السر
ما قلَبْيِ : كيَف كتمْانكُ للسْر؟ قاَلَ: قيلَ لاعراَبي: و. تر از صبر بر پنهان نمودن راز است صبر بر شعلة آتش آسان

  .قلبم جز قبري براي آن نيست: نمايي؟ گفتميچگونه رازت را پنهـان : به يك اعرابي گفتـه شد: إلاَّ لهَ قبَرٌ
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ـــةٍ   ـــي بغـيـ ـــلِّّحٍ عــَـلَ  ورب مـُ

 

119Fمنـيتـُــه لـَـــو شـَعــرَ  وفيهـَـا  

17
 

 

 ) 14، 1385 همان؛ 1/107، 1386فروزانفر ، 
ـــنوــت كَــم منَعــةٍ م  اــــاهـأخََ أَكلَ

 

 رِــده لاتــةٍ أَكــاعــذَّةِ ســلَــبِ 
 

 .)15، همان( ورب ساعٍ في ما يضُرُّه
 ـ تانَكَ ردالقَ داعسم يا لَإذَ :يقول 120F18.كيأ يذبذن توشأي وتر :مهرگبزر  ـ اتالآفَ نْم 

بلا و مصـيبت بـا   ، اگر قضا و قدر ياري نكند .)4، تابي، جاحظ( بِلَالطَّو ادهجتالإ ةِهجِ
  .آيدپيش مي خواست و تلاش
ْالفُرس إذَ :قَالَتا جمانَلٌ حت منتُيطَأَ هحتي  رِئْالبِبِ افيلَهك الج1981 ثعـالبي ( لُم: 

تـا اينكـه هـلاك     گـردد در اطراف چاه مي، رسدهنگامي كه مرگ شتر فرا مي .)337
 .شود

 تقدير نيست ةجز بازيچ، هر چه تدبير است
 يرمهتــ در خيــالش ملــك و عــزّ و

 

 گفت عــزرائيـــل رو آرى بــرى   

 

 ) 1/194، 13، ص(
كضْحي القَضَاءونَ ورقَدالم رقَد16 :1385 همان( و) 1/108 :1386فروزانفر ( ي(. 

 به مرگ و است برتر تقدير .)60 :1897 ثعالبي( طَالب والأجلُ غاَلب القَضَاء، يزدگرد
 .است) آدمي، دنبال

 دل به سايه خوش نمودن ابلهي است
ــوى   ــه س ــدازد ب ــر ان ــ تي  ايه اوـس

 

 جووود از جستـى شـتركشش خال 

 

 تركش عمرش تهى شد عمـر رفـت  

 

 ـ از دويدن   ــكار سـدر ش  ه تفـت ـاي

 

 ) 1/420، 23، ص(
گمان اين مثل تقرير و تصوير جذاب و دلكشي است از اين بيت كه حضرت امـام  بي

 :جسته استل ميبدان تمثــ  لامعليه الس ــبن علي حسن
ــذَّات ــلَ لَ ــا أه ــ، ي ــا لا بقَ نْيد ــااء لَه 

 

 إنَّ اغْتــرَاراً بــظِـلٍّ زائـلٍ حمــقُُ  

 

 ) 25، 1385 فروزانفر(
 

 ) 1/269: 1385حلبي : نك. (17
 . جملة مغلوطي است كه جاحظ از زبان پهلوي نقل كرده است. 18
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، دنيـا  .)50، 1897ثعالبي ( امِيالنِّ مِلْحو، امِمالغَ لِّظبِ ءيشَ هبشْالدنيا أَ، ولُقُي رُهوجِنُم انَكَ
  .ابر و رؤيايِ انسان خفته است ةترين چيز به سايشبيه

 ضعيفان رحم آررحم خواهى بر 
 ر ضـعيفان رحـم آر  ـرحم خواهى ب  باراشك واهى رحم كن برخاشك 

 

 ) 1/825، 40، ص(
لا يرحْم االلهُ مـنْ لا يـرحْم    ــ .إرحموا تُرحْموا :مأخوذ است از مضمون حديث ذيل

اء ــ .النَّاسمه الرُّحادبنْ عااللهُ م مْرحي  ــ .إنَّما ينْ فم كمْرحي الأرضِ ينْ فم محإر
 ـ ...ــ   .إنَّه منْ لا يرحْم لا يرحْم :رسول االله ــ 121F19.السماء إنَّم   مْـرحـنْ يااللهُ م مـرحا ي 

 ).35ـ36 :1385 فروزانفر(
بتَكَو بعض لُمسِرْالفُ وك اباًتَك وفَدإلَ هعيرِزِي وه لَ القَوغَ اإذَ :هضبنَفَ تاولنيه وفيه 

تُكْموب ،لَ امك إنَّ بضَالغَوأنْ امت إ، رٌشَبـر  ـ مح  ـ نْم  فضِي الأر رْيـح  مـ ك  ـ نْم  ي ف
السماي را به وزيـرش داد و  يكي از پادشاهان ايراني نوشته .)268 :1985مـاوردي  ( !اء

چـرا   :آن نوشـته آمـده بـود    در .هرگاه خشمگين شدم آن را بـه مـن ده   :به او گفت
بـه كسـاني كـه     .شوي تو يك انسان هستي كه به مرگ نزديك هسـتي خشمگين مي

  .روي زميـن هستند رحـم كـن تا آنكه در آسمان است به تو رحم كند

 مشورت ادراك و هشياري دهد
 ورت ادراك و هشــياري دهــدـمشــ

 

 ــر عقـم هالـعق  122Fاري دهـد ـل را ي

20
 

 

 ـاى رايكن ـر بــت پيغمبــگف  زنــ

 

 نـمـــتــؤورت كالمستشــار مـمشــ 
 

 ) 1/1046، 50، ص(
رةُوِشْالم قَلاح ولِقُالع ورائد الصا شَإذَ، ابِواورت العلَاق صار نصف قْعللَ هروزانفر ف( ك

  ).51، همان( المستَشيرُ معانٌ والمستَشَار مؤتمَنٌ ــ) 50 :1385همان ؛ 2/400 :1386
نَحـنُ لا نمُلِّـك مـن    ، فقََالَـت الـرُّوم  ، الاستشَارةِكَانَت الفُرسْ والرُّوم مخْتَلفينَ في 

 

 ). 2/137: 1385حلبي : نك. (19
دو علم بهتر : ــ علْمان خَيرٌ منْ علمٍْ. ماند كننده، از راهنما محروم نمي مشورت: لنَْ يعدم المشاَوِر مرشْداً. 20

با صاحبان خرد مشورت : ــ إستشَيروُا بذِوَِي العقوُلِ ترَشْدُوا). 1/284: 1388دهخدا (از يك علم است 
  ).4/1715: همان(كنيد تا ارشاد شويد 



 153 / نقدي بر احاديث و قصص مثنوي
 

 

 المشَـاورِةِ ونَحنُ لا نمُلِّك مـنْ يسـتَغْني عـنِ    ، وقَالَت الفُرسْ، يحتَاج إلىَ أنَْ يستَشيرَ
بـا يكـديگر   ، ايرانيان و روميان در مـورد مشـورت   .)1/47 :1420راغب اصفهاني (

، مـا كسي را كه به مشورت نيـاز داشته بـاشد اختلاف نظر داشتند؛ روميان گفتند
، نياز از مشـورت باشـد  مـا كسي را كـه بـي كنيم و ايـرانيان گفتندپـادشاه نمي

 .دهيمپادشاه قرار نمي

 چون قضا آيد شود دانش به خواب
 خـواب  شود دانش بهچون قضا آيد 

 

 ــم   ــه سي  ــه گ   رد آفتـاب ـردد بگي
 

 ) 1/1235، 58، ص(
 سلَب كُلَّ ذي لُـب لُبـه   إنَّ االلهَ إذَا أراد إنفَاذَ أمرٍ، مستفاد است از مضمون حديث ذيل

  ).57 :1385 فروزانفر(
 ـالأَ الُا بم !يمكأيَها الح« :هلَ قَالَتفَ يمكالح بزرِجمهرَ تتَأَ ةًأَرَام نَّرويِ أ رِم ـلْي   مإِتَ

لْلزِاجِع ونُإِتَلْي لَعقَالَ »؟مِازِى الح: »ليلَعم نَّأ زُاجِالع عزَجنْلَ ه رَّضُيه وليلَعم ازِالحنَّأ م 
زْحمنْلَ ه فَنْيعه الأَ نَّأوى غَإلَ رَمرِيهزنـي نـزد   ، روايت شده .)43 :1405نيسـابوري  ( »ام

رود و بـراي  چرا كارها بر وفق مراد ناتوان پيش مي! اي حكيم، بزرگمهر آمد و گفت
رساند تا ناتوان بداند كه ناتوانيش به او ضرر نمي، گفت! گردد؟انديش سخت ميدور

 .و ندارد و كار در دست ديگري استانديش بداند كه احتياطش نفعي براي او دور

 چاه استه ت، كن چاه
 ـ چهـى  انـدر  دافت در  بـود  كنـده  اوك

 

 بـود  آينده سـرش در ظلمـش زانكه 

 

 ــم ظـم گشت ظلـاه مظلــچ  انـالم

 

 انــالمـله عـد جمـن گفتنـاين چني 

 

 ـ م چاهي مـي ـو از ظلـاي كه ت  يـكن
 

 يــتن ي ميــش دامــويـاز براي خ 
 

 ـ، رمـگرد خود چون ك  ــپي  نـله برمت
 

 ـ، كني ه ميـهر خود چـب   دازه كـن ـان

 

 ) 1/1312، 62، ص(
123Fمنْ حفَرَ لأخيه حفْرَه وقَع فيها، مأخوذ است از روايت ذيل

  ).62 :1385 انفرفروز( 21
 

 ). 1/427: 1387زماني، : نك. (21
يمخو هرتَْعم ْفيه. وخيم است) ي آن نتيجه(چراگاه ظلم : ــ الظُّلم َقعو يهفرََ بِئراًَ لأخنْ حهر كس براي : ـ م

اي براي برادرش حفر  هر كس چاله: لأخيه وقَع فيها حفرَْةًــ منْ حفرََ . افتد برادرش چاه بكند، در آن مي
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هـركس   .)1/444 :1988 عسـكري ( يلَفالكَ امأقَ دقَفَ رَّالشَّ لَعفَ نْم، ايرانيان معتقدند
  .مانداز مكافات آن در امان نمي و ب گرفته استئاـبراي خود ن كار بدي انجام دهد

 ـنبلَطَو، بزرگمهر طُّ  ـ ملَ ـفَ لابي ال يكْرِدنـي م   ـ لُثْ س  .)192 :1872طرطوشـي  ( يتاءإ
  .طلبكاران مرا مؤاخذه كردند و هيچ چيزي مثل اعمال بدم دامنم را نگرفت

 فيكَو، ونُأمالم الَقَفَ، أتأس لاو دي أحإلَ نتسأح ام، ونِأمالم ةِرَضْحبِ ذُوبالم الَقَ
 ـ الَقَ ضهنَ املَفَ ا؛يهإلَفَ أتأس إنْو، يسفْي نَإلَفَ تنْسأح ي إنْلأنِّ، الَقَ ؟كلذَ م ، ونُأمال
لُأيومي النَّناس لَعي حب نْم اذَه لُ ـع موبـد در حضـور    .)7/121 :1988توحيـدي  ( ؟هق

اگر نيكـي  ، چطور؟ گفت، مأمون گفت، نيكي كردم و نه بديبه كسي نه ، مأمون گفت
آيـا  ، وقتي مــأمون برخاسـت گفـت   ، كردم به خودم و اگر بدي كردم به نفس كردم

 فردي كه عقلش اين است؟  ةممكن است مردم مرا سرزنش كنند به خاطر علاق
 ، اشاره شده است اوستادر بيت زير از ناصر خسرو صريحاً به اين مضمون در 

ــر او ايمـ ـا ــان و مك ــاش نز زب  مب

 

ــن  ـــد آن نبشتس ـــا و زن  د در استــ

 

 ـاند هاهـان بــه چاچنـد نـاگ  ادر فت

 

 آنـكه او مــر ديگري را چاه كنــد  

 

 ) 434 :1388 ناصرخسرو(
، اشعار فارسي دانسته است ةآنها را ترجم) 4/100 :1983( همچنين از ابياتي كه ثعالبي

 .مروزي است بيت زير از ابوالفضل سكري
ـــرُهـه ـرٍ حـــاقَ بِــكـــم مـاكــ  مـكْ

 

 وواقــعٍ فــي بعــضِ مــا يحــفر؟ُ 

 

  .اندافتند كه كندهگيرد و در چاهي ميچه بسيارند كساني كه مكرشان دامن آنها را مي
كسي كه كرفه كند پاداش يابد و آنكه گناه كنـد   :نيز آمده است ددر پندهاي آذربا

 ).82 :1379آذرباد ( خود اندر افتد هر كس هميمالان را چاه كند .پادا فره برد
 ).52 :1366 عنصرالمعالي( زاف نبايد فروختبگزاف مخر تا بگ، انزدهم انوشروانپند پ

 لاجرم جوينده يابنده بود
ـت او را سج   شـود  جـان بنـده   ا زت

 

 ودبده ــابنــده يــوينـــرم جـلاج 

 

 ) 1/1415، 66، ص(

                                                                                                                   
 ). 335-3/334: 1385حلبي (افتد  كند، در آن فرومي
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لَطَ نْمب وو ـ. دج: لَطَ نْميئاًشَ ب وجو ـ. د :لَطَ نْمشَ بئاًي ـو  جده ـ نْإو   هدجِ ـي ملَ
يوشنْأ ك قَييباًرِقَ ع نْمو ـ. ه: لَطَ نْميالشَّ ب ء ـو  جد ـو  ج؛ 2/522 :1386 فروزانفـر ( د

 ).71 :1385 همان
 :1987 آبـي ( من طَلَب جلَب ومـنْ جلَـب نـالَ    :بر عصاي ساسان نوشته شده بود

  .يابد مي، كند جووجست كه كس هر و كند مي جووجست بخواهد كس هر .)5/324

 النّاس علي دين ملوكهم
 ـ  كنـد  ت جـا خوى شـاهان در رعي 

 

 دـضرا كنـاك را خـضر خـچرخ اخ 
 

 ) 1/2825، 128، ص(
124Fالنِّاس عليَ ديـنِ ملـُوكهِم   :مقتبس است از مضمون اين خبر

. )118: 1385فروزانفـر  ( 22
 ـالس )وكلُالم( مه ذْإ: به بهمن نسبت داده شده الحكمة الخالدةاين تعبير در كتاب  س  ةُا

 ـكَ ذْإ، جوأح مهِسنفُأ لاحِصإى لَإم هو اعبأتْ اسِالنَّ رُائسو اءؤسوالرُّ نَ  ـعالرَّ تا ـنَّإ ةُي  ا م
زيرا پادشاهان : )62 :تامسكويه، بيابن(م هادسفَبِ ونُكُي اسِالنَّ ادسفَم وهِلاحصبِ حلُصتَ

مردم تـابع هسـتند و نيـاز رهبـران بـه       ةگزاران و رهبران مردم هستند و بقيسياست
شوند و فساد اصلاح نفسشان بيشتر از مردم است زيرا مردم با صلاح آنها اصلاح مي

 . فساد آنان است ةبه واسطمردم 

 نكه سگ چون سير شد سركش شوداز
 وش رودي سوي صيـد شـكاري خ ـ ك  شود د سركششنكه سگ چون سير از

 

 ) 1/2882، 130، ص(
125Fجوع كَلبك يتبعك: در مثل است

كَالكَلْـب إنْ جـاع لَـم     ـ. سمنْ كَلْبك يأكُلْك ـ 23
 كمدعةًيصبصنَلْ  بةًوإنْ يعن الأشَرِ  شبم حنْب123: 1385فروزانفر (ي.( 

م يهِلَع قْيضَلا تُو، كنْوا عنُّغتَسيفَ كدنْى جلَع نَّعسولا تُ: بنه شيرَويهلا قَالَ إبرُويِزُ
فطَي العفَ اءيضجنْوا ما، كوعهِططَم عقَ اءصداً، ونَامعمه نْمعاً جميلاً، ووسع ـيهِلَع  ي م ف

126Fاءطَي العم فيهِلَع عوسلا تُ، واءخَالرَّ

پرويز به پسرش شـيرويه  : )1/11: 1996قتيبه ابن( 24
 

 .)1/479: 1384استعلامي : نك. (22
 .)4/151: 1384استعلامي : نك. (23
 ).1/84: 1388دهخدا (دهخدا بدون اشاره به نام پرويز بخشي از اين حكمت ايراني را نقل كرده است . 24
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گردند و آنهـا را در  نياز ميلشكريانت را در رفاه بسيار قرار نده زيرا از تو بي: گفت
مال (شوند، به آنها در حد ميانه ببخش و از دادن تنگنا قـرار مده كه از تو بيـزار مي

به آنان خودداري كن و رفاه و آسايش مردمت را افزايش ده نـه بخشـش و   ) زيادي
 . سخاوت به آنان را

 اندرون از طعام خالي دار
 رورســـتس دواهـــا بـــر ااحتميهـــ

 

 گرست فــزونـى خـاريـدن زانـكه 

 

 ـــاص يمـحتا  ـد يقيـل دوا آم  نـــ
 

 ـنان را ببيـت جوــن قــا كـمتحا 

 

 ) 1/2914، 131، ص(
127Fبيت الداء وعود بدناً ما تَعـود  الحميةُ رأس الدواء والمعدةُ: اشاره است بدين روايت

25 
 ).123: 1385فروزانفر (

 ـرَتَ: ولُقُ ـي، وامِعالطَّ نَم يهإلَ هتُهوشَ يلُما تَمع كسمان يرووشأنُ انَكَ نَ  ـك م  ـحا نُا  به 
ستَنَلغني نِع بِ لاجِالعكرِا نُمهانوشروان از خوردن غذاهايي  :)5/44: 1992 زمخشري( ه

كنيم آنچه را كه دوست داريم رها مي: گفتكرد و ميكه دوست داشت، خودداري مي
  .تا از معالجه با آنچه دوست نداريم، خلاص شويم

 كه با نادان نشست واى بيدارى
   ا نادان نشسـت ـه بـدارى كـواى بي  است ا دانشبت چون سيخواب بيدار

 

 ) 2/39، 183، ص(
علىَ علْـمٍ   نوَم ـ.   و نفََسه تَسبيح عبادةٌ نوَم الْعالم: مقتبس است از مضمون اين حديث

 ).156: 1385فروزانفر (  علىَ جهلٍ صلاةٍَخَيرٌ منْ 
 مجالَسـةُ : الَّتي تُلْصقُ الباطلَ وما يلحقُ بهِ المساويِء؟ قَالَ الخصلَةُفمَا  :انوشـروان 

 كـه  اسـت  خصوصيت كـدام ):60: تامسكويه، بيابن( الدعارةِ والجهالَةِأهلِ الرَّيبِ وأهلِ 
 بـا  همنشـيني : گفت شوند؟ها بـه آن ملحق ميرسد و چيست كه بـديبـه باطل مي

  .نادان و فاسد و كارفريب هاي انسان
كسـري   ):1/545: تـا قرطبي، بـي ( ي عاقلٍ سجنهَ مع جاهلٍكَانَ كسري إذَا غَضب علَ

 

 ).1/484: 1384و استعلامي  1/851: 1387زماني : نك(. 25
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  .كردگرفت او را با ناداني زنداني ميزمـانـي كـه بـر عـاقـلي خشم مي
 ـ هسبح مٍالي علَع مهدأح بضغَا إذَ هـأنَّ رسِـالفُ وكلُم ةِادعن م انَكَ مع ـج  لٍاه 

اي شاهان ايران اين بود كه وقتـي بــر كسـي خشـم     هاز عـادت ):2/96: 1998عاملي (
 . كردندگرفتند او را با يك نادان زنداني مي مي

 بيكران خوي نيكو بهتر از شاهي و ملك
 ـم  جـو وجسـت  ديدم در جهـان ـن ن

 

 ــووى نكــه از خــچ اهليت بـهي 

 

 ) 2/812، 214، ص(
 آن نظيـر  و ـ ـ .  خَيرُ ما اُعطى النَّاس خُلقٌْ حسـنٌ  :مستفاد است از مضمون اين روايت

خَيـرُ مـا أُعطـى     ـ.  انَّ النَّاس لَم يعطوُا شَيئاً خَيراً منْ خُلقٍْ حسنٍ :است ذيل روايات
 ـ .صورةحٍسنَةٍالرَّجلُ المْؤمْنُ خُلقٌْ حسنٌ و شَرُّ ما أُعطي الرَّجلُ قَلْب سوء في  خَيـرُ   ـ

 ).179: 1385فروزانفر ( حسنُهم خُلقْاًأالنَّاس 
 ـح نْم نَسئاً أحيشَ أر ملَفَ اسِالنَّ دنْع اءيالأشْ نَسأح تبلَطَ :مهرگبزر قِلْ ـالخُ نِس 

بهترين چيزهاي مردم را خواستم، پس چيزي بهتر از خـوش   :)191: 1872طرطوشـي  (
 .اخلاقي نديدم

 تشبيه جهان به خواب
 يسـت ام اين جهان خوابست اندر ظـن 

 

 گر رود در خواب دستى باك نيست 

 

 ) 3/1726، 417، ص(
 .)281: 1385فروزانفر ( انتَبهوإالنَّاس نيام فَإذَا ماتوُا  :مناسب است با مضمون اين روايت

به  ):33: تامسكويه، بيابن( أحلام النَّائمِ: يا؟ قَالَأي الأشْياء أشْبه بِالدنْ: قيلَ لبزرُجمهر
رؤياهـاي  : كدام چيزها بيشترين شباهت را بـه دنيـا دارد؟ گفـت   : بزرگمهر گفته شد

 .ابيدهانسان خو

 ) ارزش پير( پير هر قومي مانند نبيست
 ـ گفت  شپـي  رفتـه  شـيخ  كــه  رپيغمب

 

 خــويش  قــوم  ميـان باشد نبى چون 

 

 ) 3/1774، 419، ص(



 56آينة ميراث، شمارة / 158

 ـ. الشَّيخُ في بيته كَالنَّبى في قوَمـه  :شوداشاره به حديثي كه به صور ذيل روايت مي  ـ
: 1385فروزانفـر  (  الشَّيخُ في قوَمـه كَـالنَّبى فـي امُتـه     ـ. الشَّيخُ في اَهله كَالنَّبى في أمُته

 ).285ـ284
 ةُطَبضَو ارِالأخب اةُورو ارِالآثَ نُادعمو ارِقَالو نُاطوم مهفَ خَايِشَالم رِقِّو: بنهأردشير لإ

 ـ يلٍمي جف وكقُلَ إنْو وكعنَم يحٍبِي قَف أوكر إنْ، وارِالأسرَ ي  ـ، ووكدأ ي  ـو اكإ أغمار 
پيـران را گرامـي دار زيـرا     ):411: 1423اماسي ( اتوهى الشَّإلَ ةِبوالص م أهلُهفَ انِبالشُّ

و حافظان اسرار هستند؛ اگر تو را ) لع از اخبارمط(ة اخبار باعث وقار و روايت كنند
انجام كار نيكي ببيننـد،  كنند و اگر در حال در حال انجام كار زشتي ببينند، منعت مي

كنند و بپرهيز از اينكه بـا جوانـان خـام، معاشـرت داشـته باشـي؛ زيـرا        تأييدت مي
 .كودكاني هستند كه به شهوات تمايل دارند

 دعجز در عصيان تو را پاكى ده
 ـ    سـازوار  كسـى را  رنيسـت قـدرت ه

 

ــ  ـــعجــز ب ــــرهيــپ ةايـهتر م  ارـزگ

 

 ــن رو فخـر ازيـفق  اودانـد ج ــر آم

 

 ـ ـانـوى مـه تقـكه ب   ارسانـد دسـت ن

 

 ) 3/3280، 480، ص(
 ـيه السعلـ قيان علي مأخوذ است از گفتة مولاي مت . ىتعَذُّر المعاص مةِصنَ العم :لام 

 ).313: 1385فروزانفر ( الفقَرُ قيَد المجرمينَ ـ
قَالَ بعض كَحمسِالفُرْ اء :الُالم وانُطَلْالس فْمسانِد أَ لِّكُلحإلاَّ د ـرَل  ـ لٍج   لٌقْ ـع هلَ

ثروت و قدرت، هـر كسـي را   : نقل از يك حكيم ايراني: )120: 1872طرطوشي ( لٌامكَ
 .جز كسي كه عقلي كامل دارده كنند بفاسد مي

 تشبيه حاكمان و مردم به گوسفند و چوپان
 كُلُّكم راعٍ نبـى چـون راعـى اسـت    

 

 ــخلق مانن    اسـت ه او سـاعى  ـد رم
 

 ) 3/4146، 523، ص(
مسؤُولٌ عن رعيتـه فَـالامَيرُ الَّـذي     راعٍ وكُلُّكُم كُلُّكُم لاَأ: كنـد اشاره بدين روايت مي

رعيته والرَّجلُ راع علىَ اَهل بيته وهو مسئوُلٌ عـنهم   علىَ اَلنَّاس راعٍ وهو مسؤُولٌ عن
عنهم والعبد راعٍ علَـى مـال سـيده     مسؤُولَةُو هى  علىَ بيت بعلها وولده والمرأةَُ راعيةٌ
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  .(883: 5831فروزانفر ) عَن رَعيَّته مَسؤُولٌ رَاعٍ وَكُلُّكُم فَكُلُّكُم لاَأومََسؤُولُ عَنهُ 
 لَفَ  غَ يتَ  مَ، وَهِتِيَّعِرَ نِائِفَدَ نْعَ صَفحَيَياً لِاعِرَ كُلِالمَ يَمِّا سُمَإنَّ: يقولاردشير كان 

بيهقي ) هُكرُذِ إلاَّ كِلِالمَ نَمِوَ هُاسمُ ي إلاَّاعِالرَّ سمِرَ نْمِ هُلَ يسَلَفَ كَلِذَ هِفِرُّعَتَ نْعَ كُلِالمَ

ن م رد،،  به اين دليل پادشاه، چوپان نامي هه ش هه ت ا از ام ور پنه ا      :(5/511: 3155
جو كنه و زماني كه پادشاه از شناخت آن، غافل باشه، از راه و رسم چوپان، و جست

 .جز اسمش و از پادشاه جز يادش، چيزي نهارد

 غنی النّفس خیر من غنی المال
 اي  زد  رضل زر مض  روض      ب  

 

 ه  رم   ه س ه آم   اس ردد ك كاو نگ 

 

 آن زر  ك  اين زر از آن زر ت  اض ياف  ت  

 

 ت اف   هگى و آض ي بن  ا  وهر و ت گ 
 

 ى ردد غن      ه دل از او گ آن زر  ك
 

  ى ن  ر در روش  ر قم  ه ب الب آم غ 
 

 ( 8/2833، 183، ص)
 (.882 :5831فروزانفر ) نَى النَّفسِنَى غِوَلَكنَّ الغِ العَرَضِ كَثرَةِى عَن نَلَيسَ الغِ
 :5133توحي هي  ) نَّفسى ال  نَ  غِ ى إلاَّنَ  لا غِوَ، لِق   العَ فَرَشَ   إلاَّ فَرَلا شَ، مهرگبزر

نيازي نفس اي ماننه بينيازيهيچ شرافتي ماننه شرافت عقل نيست و هيچ بي .(2/31
 (.312 :5813 پور و ديگرانسبزيان :نك) نيست

 بزرگترین دشمن آدمی، نفس
 ديگ  ران ب  ا ب  ه  بي  رون از ه  م ت  و

 

 گ ران  نفس اب گشت ه خوش انهرون و 

 

 ده  ى م  ى قن  هش اوس  ت ع  هويت خ  ود

 

 نه ى  م ى  كس هر ب ه تهمت برون ز و 

 

 ( 2/5151، 383، ص) 
و موافق مضمون  ـ . نَفْسُكَ الَّتي بَيْنَ جَنْبَيْكَ عَهُوِّكَ أَعْهَ  :اشاره به حهيث ذيل است

 م نْ  الْمَ رْ   عَلىَلاَ عَهُوَّ أَعْه  : تمؤمنان على عليه السلا، روايت شهه اسآن از امير
 (.25: 5831فروزانفر )لَكُمْ  الْعَهُوِّ اَعْهَ  فَهىَ للْاَنْفُس الْجهَاد في للهُا اللهُ   . نَفْسه

كُنْتُ عَبْهَ الأحْرَارِ وَالعَبِيهِ، فَلَم يمَْلِكْنيِ أحَهٌ وَلا قَهَرَنيِ مِثْ لُ   :منسوض به بزرگمهر
هيچ  كس مالك من نشه وآزادگان و بردگان بود، هيچ ۀبنه: (151: 5213يوسي ) هَوَايَ

  .چيزي مثل هواي نفسم مرا مغلوض نكرد
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 ـاً أعـد ودع م أرلَفَ اءي الأعدانادع :بزرگمهر م  ـن نَى  س از : )1/5: 1998عـاملي  ( يف
تـر از نفسـم   دشمنان با من، دشمني كردند پس دشـمني خطرنـاك  : سخنان بزرگمهر

 .نديدم

 ودآدمى را حكم بر ظاهر ب
ــا   ــه ظ ــه ب ــيانى ك ــى رهقاض ــد م  تنن

 

 ـ ىــر مـكال ظاهـر اشـكم بح   دـكنن
 

 ــ ــانش نم ــت و ايم ــهادت گف  ودـچــون ش

 

 دد ايـن قـوم زو  ـن كننـؤمـحكم او م 
 

 ) 4/2175، 650، ص(
 .السـرَائرَ  يتوَلَّى هر و االلهُبالظَّا نَحكُم نَحنُ: رحكم شرعى و موافق است با مضمون خب 

: 1385فروزانفر ( إنِّى لَم أُؤمر انَ أُنقََّب على قُلوُب النَّاس: و در روايت ديگر آمده است
386(. 

إنَّ ملوُك الدنيا إنَّما هو عليَ الأَبدانِ ما ملَكوُا و عليَ ما يبدو منْ ظوَاهرِ  :بزرگمهر
 فَأما نياتُهم و ما يغيب عنْهم منْ أمُورِهم فلاَسبِيلَ لَهم علَيه؛ فلاَينْبغي للمْلوُك. أمُورِهم

إلاّ بمِا يظْهرُ لَهم منْهم، و يتْرُكوُنَ التَّظَنِّي، فَـإنَّ التَّظَنِّـي يـدعو إلَـي      الرَّعيةَأنَْ يأخُْذُوا 
همانا پادشاهان دنيا بر بـدنها و   ):47: تامسكويه، بيابن( يدعو إليَ البلايا التُّهمةِ و التُّهمةُ

كنند اما راهي براي حكومت بر نيتهاي آنان و اموري كه بر ظواهر امور، حكومت مي
ندارند پس جايز نيست كه مردم را جز به آنچه از آنـان بـراي    از ايشان پنهان است، 

شود، مؤاخذه كنند و شايسته است كه ظن و گمان را ترك كنند؛ زيرا پادشاه ظاهر مي
 .باعث تهمت و تهمت، بلا و مصيبت را به دنبال دارد گمان، 

 عجب آرد معجبان را صد بلا
 فتـي  ب مـن شـد اي  اين سلاح عج

 

 عجب آرد معجبـان را صــد بـــلا 

 

 ) 5/647، 755، ص(
 ْرءالم ابجإعو عتَّبم ويهو طَاعم ُشح لكَاته440: 1385 فروزانفر(ثلاَثٌ م(. 

 :قيلَ. التَّواضُع نَعم،: قاَلَ عليَها؟ صاحبها يحسد لا نعمةً تَعرفِ هلْ: لبزرجمهر قيلَ
به بزرگمهر  ):7/29: 2004آبي ( العجب نعَم،: قَالَ صاحبه؟ يرحْم لا بلاء تَعرفِ فَهلْ

مورد حسادت واقع ) به خاطر آن(شناسي كه صاحبش آيا نعمتي را مي: گفته شد
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رحم  شناسي كه به صاحبشيا بلايي را ميو آ: گفته شد. بله، تواضع: نشود؟ گفت
 . ربله، غرور و تكب: نشود؟ گفت

 الحركة بركة
 حـــلال رزق نجســت روبــه گفتــه

 

  الثامتـــ بـــــراى از بــــاشد فــرض 
 

 ) 5/2382، 835، ص(
الحـلالِ  طَلَـب   .فَريِضَةٌ بعد الفَريِضَةِطَلَب الحلال  .طَلَب الحلالِ واجِب عليَ كُلِّ مسلمٍ

ادلالِ  .جِهنَ الحم َيشَتهعلِ مالرَّج قَةٌطَلَبد476: 1385فروزانفر ( ص.(  
بر عصاي ساسـان   .)3/399 :1992زمخشري ( ةُكَرَب ةُكَرَالح، اناسس اصع يلَع بتكُ

  .بركت در حركت است :نوشته شده بود

 رزق هم بر رزق خوار، هست عاشق
ــان آن ــهچن ــقى ك ــ عاش  زار رزق رب

 

 ارخو رزق بر هم رزق عاشق هست 

 

 ـد شنـى زاهـآن يك  يود از مصـطف ــ
 

 كـه يقين آيـد بــه جـان رزق خــدا  

 

 تـو  رزق نخـواهى  ور بخـواهـى گـر

 

 تـــو  عـشق از دوان آيـد تـو پيـش 

 

 ) 5/2400، 836، ص(
هطْلُبا يَكم دبالع طْلُبقُ يالرِّز. ُلهأج هطْلُبا يَكم دبالع طْلُبالرِّزقُ ي.  دبلْعطَلَباً ل قُ أَشَدالرِّز

 هلَنْ أج478: 1385فروزانفر (م.( 
سهرُ لَئمزرِجب الرِّ نِعقَ انَكَ إنْ: قَالَ، فَقِزقُ دسلا تَفَ معلْج لَ انَكَ إنْوم قْيسـ م  لا فَ

اگـر  : گفـت : از بزرگمهر در مورد رزق و روزي سؤال شـد  ):7/30: 2004آبي ( بعتْتُ
رزق و روزي تقسيم شده پس عجله نكن و اگر تقسيم نشده پس خودت را خسته و 

 .ملول نگردان

 فرار به موقع
ــون ــد چ ــوتى نباش ـــرهيز ق ـــه پ  ب

 

 بـجه  آســان لايطـــاق فــرار در 

 

 ) 6/496، 945، ص(
  ).531 :1385 فروزانفر( يطَاق من سننَِ المرسلين االفَرَار مما لَ

ه ظفَـَرٌ    :هاي منسوب به پرويز آمده استتدر حكم ي وقتـ  :1897ثعـالبي  ( الهربَ فـ



 56آينة ميراث، شمارة / 162

  .فرار به موقع پيروزي است، )59

 پسندي بر كسان آن را پسندخود مي آنچه بر
 ديـن ه خـود اي شـيخ   آنچه نپسندي ب

 

 بـــرادر اي امـين  چـون پسندي بــر  

 

 ) 6/1569، 991 ص(
هنفَْسل بحا يم يهأخل بحتَّي يح كُمدنُ أحْؤمـ .لاي     ـبـا تُحمِ مـلسالم يكأخل بأح

 كنفَْس128.)550: 1385فروزانفر (لF26 
ولا تَرْضـَينَّ   :يكي از پـادشاهان ايـراني به فـرزنـدش آمـده است ةدر عهـدنـام

 كنفَسل ا تَرضاَهلنَّاسِ إلاَّ مخـواهي  جز آنچه براي خودت مي ):64: تامسكويه، بيابن(ل
 .براي مردم مخواه

 ـفْنَل هرَكْتَ ام ةِيعلرَّل هرَاكْفَ :اش به كسري نوشته استنامهتقباد نيز در وصي سك. 
  .پسندي براي مردم مپسندنميآنچه براي خودت  ):69: 1997 يطقطقابن(

 نتيجه
اي كه ي مضامين ادب فارسي و عربي است به گونهعادت و روش محققان ما مقايسه

آن وامداري و آويختگي ادب فارسي به ادب عربي است، حال آنكه مضـامين   ةنتيج
حكمي ايراني در منابع عربي آنقدر زياد است كه با پژوهشـهاي مفصـل و گسـترده    

انـد  هاي ستبر متون و منابع عربي مدفون شـده بسياري از آنها را كه در لايهتوان  مي
استخراج كرد و نشان داد كه به لحاظ تقدم تاريخي اگر اقتباسي صورت گرفته بـرخلاف  

   .تصور عمومي از ادب و فرهنگ ايراني و فارسي به ادب عربي سرايت كرده است
ه متون ادب عربي داشـت جــز در يـك    اشرافي كه ب ةمان فروزانفر با همالزبديع

معنوي نكرده است حـال آنكـه    مثنويايراني در  ةاي به فرهنگ و انديشمورد اشاره
 . در منابع عربي از ايرانيان باستان نقل شده است مثنوي ةبسياري از مفاهيم حكيمان

 منابع
 علي، حمنابراهيم عبدالرتحقيق محمد ، 5ج ، نثر الدر، 1987، الحسين ابوسعد منصوربن، الآبي ــ

 

 ).308/ 6: 1384استعلامي . (26
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 .الكتاب ةالهيئة المصرية العام، د البجاويمحم
، بيروت، تحقيق خالد عبدالغني محفوظ، 7ج ، نثر الدر، 2004، الحسين بنابوسعد منصور، ــ الآبي

  .العلميةدار الكتب 
  .فرهنگي فروهر ـمؤسسه انتشاراتي ، تهران، شهين سراج، رهام اشه، 1379، آذرباد مهرسپندانــ 
فـن   المسـتطرف فـي كـلّ   ، 1986، بـوالفتح امنصـور   أحمـدبن  الدين محمـدبن شهاب، بشيهيالأــ 
  .ةالعلمي الكتبدار، بيروت، قميحةد تحقيق محم، 1ج ، رفظمست
، 2ج ، والملـوك  الأمـم  تـاريخ  في المنتظم، 1412، حمنعبدالر أبوالفرج ينالدجمال، جوزيابنــ 

  .العلمية دارالكتب، بيروت، عطا عبدالقادر مصطفى، عطا عبدالقادر دمحم المحقق
 ـ ، ة والدول الإسلاميةالفخري في الآداب السلطاني، 1997، الطقطقيابنــ  د المحقق عبـدالقادر محم

  .القلم العربيدار، بيروت، مايو
 .سويس، كلربه همت هنس ، نسخه عكسي، الجزء السادس من كتاب بغداد، 1908، طيفورابنــ 
، الـدين تقديم الاستاذ خليل شرف، 2ج ، العقد الفريد، 1999، ينالدشهاب، عبد ربه الأندلسىابنــ 

  .الهلال مكتبةدار و ، بيروت
 مكتبـة ، قـاهرة ، 1و  4ج ، الأخبـار   عيـون ، 1996، مسلم بنعبداالله دابومحم، ينوريالد قتيبةابنــ 
 .ةالمصري الكتبدار
، بيـروت ، حمن بـدوي تحقيق عبدالر، الحكمة الخالدة، تابي، محمد ابوعلي أحمدبن، مسكويهابنــ 

 .دار الأندلس
 .شروالنّ للطباعة، دار بيروت، الأدب الصغير والأدب الكبير، 1407، عبداالله، مقفعابنــ 
، تهـران ، 1و  4و  6ج ، تصـحيح و تعليقـات مثنـوي معنـوي    ، مهمقد، 1384، دمحم، استعلاميــ 

  .مهارت
، الأبـرار  ربيع من المنتخب الأخيار روض، 1423، الخطيب بنيعقوب بنقاسم دبنمحم، الأماسيــ 

 .العربي القلم دار، حلب
 ـ2ج ، د ابوالفضل ابراهيمتحقيق محم، المحاسن والمساوئ، 2011، دمحم بنإبراهيم، البيهقيــ  ، 1ـ

 .ةالمكتبة العصري، بيروت
  .دارصادر، بيروت، تحقيق وداد القاضي، 4و  7ج ، البصائر والذّخائر، 1988، انابوحي، التوحيديــ 
العلميـة  ، مصـر ، شرحه اسكندر آصاف، الإعجاز والإيجاز، 1897، ابومنصور عبدالملك، عالبيالثــ 

 .العمومية
، المحقق عبـد الفتـاح محمـد الحلـو    ، التمثيل والمحاضرة، 1981، ابومنصور عبدالملك، الثّعالبيــ 

  .العربيةالكتب دار، بيروت
شـرح  ، 1و  4ج ، يتيمة الدهر في محاسـن أهـل العصـر   ، 1983، ابومنصور عبدالملك، الثّعالبي ــ
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  .ةالعلميدارالكتب ، بيروت، قميحةد وتحقيق مفيد محم
  .دارالجيل، بيروت، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، الحيوان، 1996، بحر بنعمرو، جاحظــ 
  .المطبعة السلفية، القاهرة، نشر يوشع فنكل، ثلاث رسائل، 1344، بحر بنعمرو، جاحظــ 
  .دارالكتاب الجديد، بيروت، تحقيق رمضان ششن، الآمل والمأمول، تابي، بحر بنعمرو، جاحظــ 
قـدم لـه وضـبطه    ، 3ج ، زهرالآداب وثمرالألبـاب ، 2001، علي بنابوإسحاق إبراهيم، الحصريــ 

  .المكتبة العصرية، بيروت، الدين الهواريوضع فهارسه صلاحوشرحه و 
 .ارزو، تهران، 3ـ1ج ، مثنوي شرح، 1385، اصغر علي، حلبيــ 
  .جاويدان، تهران، يبوستان سعدشرح ، 1363، دمحم، خزائليــ 
 .دانشگاه تهران، تهران، مضامين مشترك در ادب فارسى و عربى، 1379، سيد محمد، دامادىــ 
  .چاپخانه خاور، تهران، د رمضانيبه همت محم، تذكرة الشعراء، 1338، دولتشاه سمرقندىــ 
  .راميركبي، تهران، 1و  4، امثال و حكم، 1388، اكبر علي، دهخداــ 
محاضرات الأدبـاء ومحـاورات الشـعراء    ، 1420، محمد بنبوالقاسم الحسينا، الراّغب الإصفهانيــ 

  .الأرقمأبي بندار الأرقم شركة، بيروت، 1ج ، والبلغاء
، 7 ةشمار، زيبا شناخت، »الزمان فروزانفربديع«، 1381، مهرداد نيكنام، عبدالحسين، كوبينزرــ 
  .360ـ357 ص
 .لاعاتاط، تهران، 1ج ، شرح جامع مثنوي، 1387، كريم، زمانيــ 
تحقيـق  ، 3و  5ج ، الأخبـار  الأبرار ونصـوص   ربيع، 1992، عمر بنابوالقاسم محمود، مخشريالزــ 
 .العلمي للمطبوعات  مؤسسة، بيروت، االأمير مهن عبد
امثال و اشـعار عربـي در مثنـوي    ، 1392، صديقه رضايي و سميره خسروي، وحيد، پورسبزيانــ 

 .يار دانش، تهران، معنوي
، »عربـي جوي امثـال ايرانـي در نظـم    ونقبي به روشنايي در جست«، 1389، وحيد، پورزيانسبــ 

، دوره جديـد ، با هنر كرمـان  ديادبيات و علوم انساني دانشگاه شهمجله علمي و پژوهشي دانشكده 
 .2 ش، اول س
 آن اثر و باستان ايرانيان زندگي لوازم بر مكتوب پندهاي نگاهي به«، 1390، وحيد، پورسبزيانــ 
، )سابق انساني و اجتماعي علوم ةمجل، شيراز دانشگاه ادب بوستان ةمجل، »عربي و فارسي ادب بر

 .178ـ147 ص، مسو ش
الريس للكتـب  ، رياض، تحقيق جعفر البياتي، سراج الملوك، 1872، الوليد محمدبن، رطوشيالطّــ 

 .والنشر
 ـ2ج ، الكشـكول ، 1998، مد الحارثيعبدالص بنحسين بندمحم ينبهاءالد، العاملي الهمذانيــ  ، 1ـ

  .العلميةالكتب دار، بيروت، مريالمحقق محمد عبدالكريم الن



 165 / نقدي بر احاديث و قصص مثنوي
 

 

 ـ  حققه وعل، 1ج ، جمهرة الأمثال، 1988، ابوهلال، العسكريــ  د ق حواشيه ووضَـع فهَارسِـه محم
 .دارالفكر، بيروت، عبدالمجيد قطامش، ابوالفضل إبراهيم

، تهـران ، به كوشش غلامحسين يوسفي، نامهقابوس، 1366، اسكندر بنكيكاووس، عنصرالمعاليــ 
  .علمي و فرهنگي

و » احاديث مثنوي«تلفيقي از دو كتاب ، احاديث و قصص مثنوي، 1385، مانالزبديع، فروزانفرــ 
 .كبيرامير، تهران، حسين داودي، دة كامل و تنظيم مجدترجم، )»مآخذ قصص مثنوي«

، تهران، 1ـ2ج ، )مشتمل بر سه جزء دفتر اول، شرح مثنوي شريف ،1386، مانالزبديع، فروزانفرــ 
 .علمي و فرهنگي

 .ارزو، تهران، سخن و سخنوران، 1387، مانالزبديع، فروزانفرــ 
السنة ، ةالدراسة الأدبي، »شاعر الحكمة والإنسانيةار فريدالدين عط«، 1961، مانالزبديع، فروزانفرــ 

 .3العدد ، الثالثة
دانشـكده ادبيـات و   ، هاادبيات و زبان، »بغداد از نظر شعراء ايران«، 1342، مانالزبديع، فروزانفرــ 

 .302ـ295 ص، 39ش ، علوم انساني دانشگاه تهران
 .نگاه، تهران، فيه ما فيه، 1386، مانالزبديع، فروزانفرــ 
المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن  بهجة، تابي، عبدالبر بنعبداالله بنابوعمر يوسف، القرطبيــ 

 ـ ، لالأول و الثّاني من القسم الأوالمجلد ، 1ج ، والهاجس ، بيـروت ، د مرسـي الخـولي  تحقيـق محم
 .ةالعلميالكتب دار
، بيـروت ، شرح وتعليق محمد كريم راجـح ، ينأدب الدنيا والد، 1985، دمحم بنعلي، الماورديــ 

  .دار إقرا
و  جوي مضامين و تعبيرات ناصر خسرو در احاديث و امثالودر جست«، 1340، مهدي، قمحقــ 

  .93ـ33ص ، نهم س، 1 ش، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، »اشعار عرب
 .دانشگاه تهران، تهران، تحليل اشعار ناصر خسرو، 1363، مهدي، قمحقــ 
مجموعـه مقـالات و   ، ذكر جميل سـعدى ، »ميزان تأثير سعدى از متنبى«، 1366، مهدي، قمحقــ 

ص ، 3ج ، وزارت ارشـاد اسـلامى  ، سالگرد تولد سـعدي اشعار به مناسبت بزرگداشت هشتصدمين 
  .184تا  177
  .توس، تهران، شرح سي قصيده از حكيم ناصر خسرو قبادياني، 1369، مهدي، قمحقــ 
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تهران، شرح بزرگ ديوان ناصر خسرو، 1388، مهدي، قمحقــ 
 ـ ينالدجلال، مولويــ  ن ي رينولـدالي بـه سـعي و مطـابق نسـخه    ، معنـوي مثنـوي  ، 1379، دمحم

  .نگاه، تهران، نيكلسون
 ـ تصحيح مجتبـي مينـوي و م  ، ديوان اشعار، 1388، ناصر خسرو قباديانيــ  ، تهـران ، قهـدي محق



 56آينة ميراث، شمارة / 166

 .دانشگاه تهران
 السـنة  خـادم  تحقيق، المجانين عقلاء، 1405، حبيب محمدبن بنالحسن القاسم أبو، النيسابوريــ 

 .العلمية الكتب دار، بيروت، زغلول بسيوني السعيدبن محمد أبوهاجر المطهرة
 .الاسلاميةكتب دار ال، بيروت، معجم الأدباء، 1411، الحموى، ياقوتــ 
  .خوارزمي، تهران، تصحيح و توضيح بوستان سعدي، 1368، غلامحسين، يوسفيــ 
  .خوارزمي، تهران، سعدي گلستان تصحيح و توضيح، 1381، غلامحسين، يوسفيــ 
تحقيـق وشـرح محمـد حجـي وأحمـد      ، غـة والأدب المحاضرات في اللّ، 1402، حسن، اليوسيــ 

  .دار الغرب الاسلامي، بيروت، شرقاوي
 




